
تماشا خانه

«من» 
در تماشاخانه شانو

به  نمایــش «مــن»،  گــروه هنــر: 
به مدت  کارگردانی فرهاد تجویدی 
یک ماه در تماشــاخانه تازه تأسیس 
شــانو روی صحنه می رود. نمایش 
«من»، نوشــته مشترک حمید ورد و 
فرهاد تجویدی، با کارگردانی فرهاد 
تجویــدی، پــس از اجراهای موفق 
خود در تــالار محراب، پردیس تئاتر 
تهران و ســالن کوثر دماوند و کسب 
جوایــز مختلــف از جشــنواره های 
معتبــری ماننــد جشــنواره تئاتــر 
شــهر و فجر، به مدت یــک ماه در 
اجرا  تازه تأســیس شانو  تماشاخانه 
می شــود. نمایش «من» که چندی 
پیش رتبه اول نمایش نامه نویسی و 
جشنواره  بیست ودومین  کارگردانی 
تئاتر اســتان تهران را نیز از آن خود 
کرده، محصول کارگاه های آموزشی 
فرهاد تجویدی با هنرجویان خود در 
کارگاه های مختلف اســت.  «من»، 
روایــت نمایشــی از زندگی مردمان 
شــهر و رفتار اجتماعی آنها در برابر 
یکدیگر اســت کــه تضــاد رفتاری 
اشــخاص جامعه در چنــد تابلوی 
را نشــان می دهد. شیوه  نمایشــی 
اجرائی این نمایش تلفیقی و مدرن 
که مبتنی بر بــدن و حرکت گروهی 
اســت، بــا تصویرســازی هیجانی، 
یک نوع وضعیت مطلوب انســانی 
را تجســم می کنــد. نمایش «من» 
تا ۱۴ آذر در تماشــاخانه شانو روی 
صحنه خواهد بود. تماشاخانه شانو 
در خیابــان انقــلاب، خیابان وصال 
شــیرازی، بعــد از تقاطــع وصال  و 
طالقانــی، کوچه فرهنگــی (بهنام 

سابق)، پلاک ۳ واقع شده است. 

همنشیني هنرمندان 
با بوي خواب

به  «بــوی خواب»،  نمایش  گروه هنر: 
کارگردانی سهراب سلیمی با استقبال 
هنرمندان مواجه شــد. نمایش «بوی 
خــواب»، نوشــته محمد چرمشــیر و 
بــه کارگردانی ســهراب ســلیمی که 
اجراهای خــودش را از هفتم آبان در 
تالار قشــقایی تئاتر شــهر آغــاز کرده، 
با اســتقبال خوب هنرمنــدان مواجه 
شــده اســت. در اجراهای گذشته این 
نمایــش هنرمندانی مانند ایــرج راد، 
حمید مظفری، منیژه محامدی، محمد 
اســکندری، محمدرضــا خاکی، منیژه 
آرمین، غلامحســین شــادی، شــهین 
علیزاده، حســین پرســتار، رؤیا حلاج، 
محمد نگینی و ســیدعباس عظیمی 
هنرمنــدان  مؤسســه  (مدیرعامــل 
پیش کسوت)، بهرام ابراهیمی، حسین 
بیوک  پورحسینی،  پرویز  مسافرآستانه، 
میرزایــی، رضا فیاضی، امیر آتشــانی، 
شــیرین یزدانبخش، ســعید ساحلی، 
مســعود مســعودی، رضــا آشــفته، 
محمدرسول صادقی، همچنین سیمین 
خسروی، همسر زنده یاد دکتر رکن الدین 
خسروی و... ازجمله هنرمندانی بودند 
کــه از نمایــش «بوی خــواب» دیدن 
کردند. نمایــش «بوی خواب»، با بازی 
مســعود دلخواه، شهره ســلطانی و 
قاســم  زارع، هرروز غیر از شــنبه ها در 
تالار قشــقایی مجموعه تئاتر شــهر از 
ســاعت ۱۹:۳۰ به صحنه می رود. ادنا 
زینلیــان و رضا مهــدی زاده طراحان 
لباس و صحنه و رضا حیدری به عنوان 
طــراح نــور ایــن نمایش با ســهراب 
ســلیمی همکاری می کنند و طراحی 
و آهنگ ســازی این نمایــش برعهده 

ابراهیم اثباتی است. 

دریچه

گفت وگو  با سعید  رفیعی منفرد: 
هنرمند اول باید بتواند خودش را شگفت زده کند

مریم درویش: این روزها در گالری ایوان نقاشی های سعید رفیعی منفرد 
به نمایش درآمده اســت. در این نمایشــگاه که «نابودگــی» نام دارد 
مجموعه ای از آثار فیگوراتیو این هنرمند به نمایش درآمده که شامل دو 
دسته از آثار اوست. بخشــی از آنها که با تکنیک ترکیب مواد روی مقوا 
به وجود آمده اند در ابعادی کوچک، نمایش دهنده حضور مفرد زنان در 
محیطی غبارگرفته و مبهم هستند. دســته ای دیگر از آثار که با اکریلیک 
روی بوم و در ابعادی بزرگ تر کشیده شده اند، روابط میان آدم ها را نشان 

می دهند. با رفیعی منفرد درباره مجموعه «نابودگی» گفت وگو کرده ایم. 

در بیشــتر آثار شــما زنان حضور پررنگی دارند و به عنوان سوژه  �
اصلی انتخاب می شوند. چرا بیشتر به مسائل زنان می پردازید؟ 

حضور زن ها در آثار من می تواند چند دلیل داشته باشد. شاید اینکه 
به طور غریزی میل به شــناخت جنس مخالف در وجود آدم ها هست. 
از سوی دیگر در پروسه مدرن شــدن جمعی، مسائل زنان بیشتر سر باز 
کرده است و در رسانه های جمعی درباره  حضور زنان در اجتماع حرف 
بیشــتری زده می شود. البته در تاریخ هنر هم زیبایی زنانه نمود بیشتری 
دارد. باید بگویم با وجود اینکه قلم من شسته ورفته است، خیلی غریزی 
کار می کنــم و به ایــن فکر نکردم که چرا زنان شــخصیت اصلی آثارم 

هستند، هرچند مرد و کودک هم در آثارم دیده می شوند. 
با وجود این، در نقاشی ها چهره آدم ها دیده نمی شود. یا خودشان  �

چهره پنهان کرده اند یا شما چهره آنها را مخفی کرده اید. 
این آثار نشان دهنده عدم قطعیت حضور است و تجارب زیسته من 
را در چند ســال اخیر نشــان می دهد. در این سال ها اتفاقاتی در زندگی 
من افتاد که قطعیت حضور آدم ها برایم کم رنگ شــد. مســائل زندگی 
شــخصی روی کار هنرمند تأثیر می گذارد. از ســوی دیگر جوانی ســن 
قطعیت است و در محدوده ۳۰سالگی انسان درباره  همه چیز مطمئن 
است، اما با رســیدن به ۴۰سالگی قطعیت کم شــده و تردیدها شروع 
می شــود. کم کم اندیشه زیستی تغییر می کند و می فهمیم که هیچ چیز 
قطعی نیســت. با افزایش سن، اگر اهل فکرکردن و خودانتقادی باشید 

قطعیت در ذهن شما کمتر می شود. 
در این نمایشــگاه تجربه تکنیکی جدیدی را از شما می بینیم که  �

منجر به ارائه آثاری متفاوت شــده اســت. درباره  این آثار توضیح 
دهید. 

من اصولا آدم تجربه گرایی هســتم و نمی توانــم در یک روند ثابت 
بمانم. تکرار آثار باعث می شــود دلزده شوم و فکر می کنم این دلزدگی 

در آثار هم دیده می شود و مخاطب هم این احساس را پیدا خواهد کرد. 
هنرمند اول باید بتواند خودش را شــگفت زده کند. اگر نتوانی خودت را 
غافلگیــر کنی،  نمی توانی روی مخاطب هــم تأثیر بگذاری. البته تولید 
انبوه و تکثیر یک ایده هم نوعی از هنر است و هنرمندان بسیاری هستند 
کــه در طول عمر خود آثار مشــابهی را تولید می کنند. اما من دوســت 
دارم فــرم و تکنیک جدیدی پیدا کنم و فقط اجراکار ایده هایم نباشــم. 
چون آن وقت کارکردن به یک عذاب تبدیل شــده  و آن حس در کار نیز 

دیده می شود. 
ســال ۷۳ در نخستین نمایشگاه خود آثار آبستره ام را نمایش دادم و 
رفته رفته به کار فیگوراتیو گرایش پیدا کردم. در سال های اخیر به دنبال 
تکنیک جدیدی بودم که خودم هم از آن لذت ببرم و چند ســال ترکیب 
مواد را تجربه کردم. در روندی طولانی مدت آثار متعددی به این شــیوه 
خلق کردم که بخشــی از آنها در این نمایشــگاه ارائه شد و دیدم  مورد 

توجه مخاطبان هم قرار گرفت. 
فکر می کنید مفهوم موردنظر شما در این مجموعه، با کدام تکنیک  �

بیشتر به جواب رسید؟ 
عدم قطعیت یک کانســپت کلی بود که مانند یک زمین حاصلخیز 
عمل کرد و من  توانستم هرچه می خواهم از آن برداشت کنم. شکستن 
مرز میان بودن و نبودن در هر کدام از این آثار به شــکلی وجود دارد. در 
ترکیب مواد هنرمند فرصت بازیگوشــی و کسب تجربیات جدید را پیدا 
می کند و با دســت باز می تواند کنش هایی را کــه در اثر اتفاق می افتد، 
دنبال کند. این روند تا حدودی روی کارهای بوم من نیز تأثیر گذاشت و در 
آنها هم کمی آزادی عمل بیشتر وجود دارد. فکر می کنم هر دو نوع کارم 
در این مجموعه جواب داده و هر دو شیوه را دوست دارم. به همین دلیل 

نمی توانم بگویم پس از این نمایشگاه کدام را ادامه خواهم داد. 
در کارهای اکریلیک این مجموعه نشانه هایی دیده می شود که به  �

نظر می رسد به هم متصل هستند، اما این نشانه ها در کارهای ترکیب 
مواد وجود ندارند. 

در این نمایشــگاه تابلوهایی وجود دارد که در ادامه روند مجموعه 
قبلی من با عنوان «ســبز، سفید، سرخ» است. روند کاری یک هنرمند با 
پایان یک مجموعه قطع نمی شــود و به آثار بعدی رســوخ می کند، به 

همین دلیل نشانه هایی از آثار قبلی من در این تابلوها هم وجود دارد. 
به طورکلی نقدی به موضــوع «ارائه» در هنر ایران وجود دارد و آن 
این اســت که معمولا گالری ها یک مجموعه شسته رفته و کامل شده را 
نمایش می دهند ولی من دوست دارم در یک نمایشگاه روند کارم را در 
طول یک مدت مشخص نمایش دهم. برای مثال، من دست ساخته ها، 
طراحی هــا یا نقاشــی های آبســتره ای دارم که آنها را هم زمــان با آثار 
فیگوراتیو خود پیش می برم، اما امکان اینکه بتوانم همه آنها را در یک 

نمایشگاه عرضه کنم، وجود ندارد. 

هنر
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افــرا صفا: مجلــه هنــري ArtReview  هر ســال یک فهرســت صدنفره از 
تأثیرگذارتریــن افــراد در جهان هنر را منتشــر مي کند. این فهرســت معمولا 
شــماري از مهم ترین هنرمندان، کیوریتورها، دلال هاي هنر، گالري داران و حتي 
اندیشــمندان و فیلسوف ها را دربر دارد. روز جمعه براي شانزدهمین سال این 
فهرست منتشر شد؛ فهرستي که ۲۰ نفر از درون جهان هنر آن را تنظیم مي کنند 
و هویتشــان پنهان باقي مي ماند تا افراد ســودجو و تشنه قدرت سربه سر آنها 
نگذارند.چه چیز در جهان هنر قدرت به ارمغان مي آورد؟ مســئله این نیست 
که داوران کار این افراد را دوست داشته باشند یا نه. از داوران خواسته مي شود 
ســلیقه هاي شخصي شان را کنار بگذارند و مرزهاي سیاسي و نژادي را در نظر 
نگیرند. اندازه جهان هنر و عملکرد آن در هر منطقه جغرافیایي متفاوت است، 
بنابرایــن یک گروه دیگر از داوران کار گروه نخســت را کنترل مي کند تا مطمئن 
شود که فاکتورها میان قاره ها به درستي ارزیابي شده اند.هنرمندان و کیوریتورها 
همچنان در فهرست قدرتمندترین ها در جهان هنر حضور پررنگي دارند. هیتو 
اســتیرل از جایگاه هفتم به جایگاه نخســت صعود کرد و جــاي مدیر هنري 
گالري ســرپنتین هانس اوریخ ابُریســت را گرفت و او را به مقام ششم فرستاد. 
پیر هوگهه هنرمند ۲۲ گام بالا آمد و در جایگاه دوم نشســت.آدام ســیمکزیک 
کیوریتور مانند سال گذشته در میان ۱۰ نفر نخست در جایگاه چهارم باقي ماند، 
درحالي که در دبیري داکومنتا حواشــي بسیاري بر ســر سوءمدیریت مالي به 
وجود آورد.بي شک فهرست صد نفر قدرتمند جهان هنر ArtReview به شدت 
سلیقه اي است. قدرت نزد افراد گوناگون تعریف هاي گوناگون و در مکان هاي 
مختلف شــکل هاي متفاوتي دارد. این فهرســت در گذر زمــان تغییر چنداني 
نداشته اســت اما در هر حال اســتاندارد مهمي را مشخص مي کند که نشان 
مي دهد متخصصان هنر چه افرادي را قدرتمند مي دانند. در اینجا این فهرست 
صدنفري از دیدگاه نژاد، جنســیت، زادگاه و شغل شکافته و فهرست امسال با 
سال گذشته و با نخستین فهرست منتشرشده در سال ۲۰۰۲  مقایسه شده است. 
اگر فکر مي کنید هنوز هم سفیدپوستان و مردان فضاي زیادي را در این فهرست 

گرفته  اند، خواهید دید که نسبت به ۱۵ سال گذشته اوضاع بهتر شده است.
جنسیت

نخستین بار نیست که یک زن جایگاه نخست را در این فهرست از آن خود مي کند. 
Hauser & Writh در سال ۲۰۱۵ مانوئلا و ایوان ویرت، زوج گالري داري که گالري
را اداره مي کردند، با هم در جایگاه نخســت نشستند. امسال بئتریکس راف که با 
جنجال بسیار چند ماه پیش از موزه استدلیک بیرون آمد، به جایگاه ۲۹ نزول کرد. 
اندیشمندانِ پیشروي فمینیست نیز در لیســت هستند: دونا هاراوي که به نوشته 
۱۹۸۴ با عنوان «بیانیه سایبورگ» مشهور است، در جایگاه سوم نشسته درحالي که 
فیلسوف و نظریه پرداز جنسیت، جودیت باتلر و کریس کروس فیلم ساز (که هر دو 
تازه به این فهرســت راه یافته اند) در جایگاه ۴۸ و ۷۷ قرار گرفته اند. در جایگاه ۱۶ 
ماریا بالشــاو قرار دارد که امسال جایگزین نیکولاس سروتا، مدیر موزه Tate لندن 
شــد. اما به طور کلي این فهرســت را ۶۲ درصد مردان و ۳۸ درصد زنان تشکیل 
مي دهند. با وجود اینکه نســبت تقســیم قدرت میان زنان و مردان در جهان هنر 
هنوز با برابري فاصله بسیاري دارد اما این آمار نشان مي دهد که نسبت به سال هاي 
گذشــته پیشرفت چشمگیري داشــته است. سال گذشــته ۶۸ درصد فهرست را 
مردان تشکیل مي دادند و در سال ۲۰۰۲ که دلال معروف چارلز ساچي نفر نخست 

فهرست بود، نسبت مردان به زنان ۸۳ درصد به ۱۷ درصد بود.
نژاد

قدرتمندترین افراد جهان هنر همچنان بیشــتر سفیدپوســت هســتند اما در 
اینجــا هم داســتان دارد بــه آرامي تغییر مي کند. امســال از فهرســت صد نفر 
قدرتمندترین هاي جهان هنر ۶۰ درصد سفیدپوست اند در حالي که در سال گذشته 
ایــن نســبت ۷۰ درصد بود. اگر به ســال ۲۰۰۲ بنگریم ۸۷ درصد سفیدپوســت 
بوده  اند که تغییر شــگفت آوري اســت. این تغییر تا انــدازه اي مدیون تلاش هاي 
همین قدرتمندان جهان هنر است که کوشش کرده  اند جهان هنر را از نظر نژادي 
گوناگون تر کنند. تلما گلدن قدرتمندترین آمریکایي سیاه پوســت است که در این 
Studio Museum فهرست حضور دارد و در جایگاه هشتم نشسته است. او که مدیر

در نیویورک اســت و شانس بالایي براي مدیریت موزه متروپولیتن دارد، در حرفه 
خــود تأثیرگذاري موزه اش را دوچندان کرده و محلي براي فعالیت افراد متفاوت 

و گوناگون فراهم کرده است.
زادگاه

درست مانند سال گذشته افراد بالادست جهان هنر بیشتر اروپایي هستند که 
بیش از ۴۰ درصد آنها در اروپا زاده شــده  اند. اما در اینجا نیز آثاري از تغییر دیده 
مي شــود. سال گذشته نیمي از افراد فهرســت اروپایي و در سال ۲۰۰۲ حدود ۵۶ 
درصد آنها در اروپا زاده شده بودند. حضور آمریکاي شمالي در این سال ها متغیر 
بوده اســت؛ ۲۷ درصد امسال، ۲۲ درصد سال گذشته و ۳۱ درصد در سال ۲۰۰۲. 
مانند سال گذشته در میان ۱۰ نفر نخست دو آمریکایي حضور دارند اما نام هایشان 
تغییر کرده است: لاري گاگوسیان و آدام وینبرگ مدیر موزه Whitney جاي خود را 
به گلدن و هاراوي داده اند. در مقایســه با سال ۲۰۰۲ شهروندان خاور دور حضور 
پررنگ تري داشــته  اند و از ســه درصد در ســال ۲۰۰۲ به ۱۸ درصد رسیده اند. اما 
افراد زاده خاورمیانه و آفریقا هنوز هم حضور بسیار کمي دارند و از فهرست صد 
قدرتمند جهان هنر تنها ســه درصد را به خود اختصاص داده  اند که نســبت به 
جمعیت این دو منطقه رقم بســیار اندکي است. در میان آنها از خاورمیانه، والید 
راد، هنرمند لبناني در جایگاه ۸۶ و شــیخ حور القاســیمي، مدیر بنیاد هنر شــهر 

شارجه در جایگاه ۴۱ است.
موقعیت شغلي

هنگامي که به این فهرست مي نگریم، یک شاخص نسبت به سال هاي گذشته 
تغییر چنداني نداشته است. شمار افرادي که در بازار هنر درگیرند مانند دلال هاي 
هنري و گالري داران حدود ۳۰ درصد از فهرســت است. تنها یک هنرمند آن هم 
در ســال ۲۰۰۲ به ۱۰ نفر نخست این فهرست راه یافت (گرهارد ریشتر در جایگاه 
چهار) اما امسال اوضاع بهتر اســت و دو هنرمند به بالاي فهرست راه یافته اند. 
به طور کلي شمار هنرمندان در این لیست افزایش داشته است و از ۱۷ درصد در 

سال ۲۰۰۲ به ۲۱ درصد در ۲۰۱۷ رسیده است. 

گروه هنر: مرجان پورغلامحســین از سال ۸۳ در عرصه نمایش عروسکي 
فعالیت مي کند. او تابه حال نمایش هاي «من باید برم خیلي دیرم شده»، «نور»، 
«تشــپ کال» و «قطار ســاعت ۷:۴۵» را کارگرداني کرده و در جشــنواره 
نمایش عروســکي به عنوان مدیر امور بین الملل جشــنواره حضور دارد. 
«پرواز شــماره  ۷۴۵» براي اولین بار در همین جشنواره روي صحنه رفت 
که مورد تقدیر قرار گرفت. این نمایش در جشــنواره فجر هم به عنوان اثر 
برگزیده در زمینه دفاع مقدس برگزیده شد، در هلند هم روي صحنه رفت 
و به عنوان بهترین اثر جنگي مورد تقدیر قرار گرفت. زمستان امسال هم در 
اتریش به صحنه مي رود. این نمایش درباره زن جواني است که بعد از ۳۰ 
سال مهاجرت به ایران برمي گردد و خاطرات کودکي خود را دوره مي کند. 
این نمایش تا ۲۴ آبان در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روي صحنه است.

ایده اولیه نمایش که از طرف هادي حجازي فر داده شده، چه بود؟ �
 ذهنم درگیر قصه اي بود که شــاید از زندگي بــرادرم الهام گرفتم؛ جواني 
که در حین جنگ، ایران را ترک مي کند و ســال ها بعــد برمي گردد، درحالي که 
منتظر است همه چیز مثل قدیم باشد. انگار که جنگ فاجعه اي  است که زندگي 
همه را تحت تأثیر قرار مي دهد،  نه فقــط آنهایي که در خط مقدم مي جنگند و 
خانواده هایشان، نه فقط کساني که زیر موشک بارانند، حتي کساني که در جنگ 
نیســتند، اما همچنان از تأثیراتش بي نصیب نمي مانند. در ابتداي نگارش متن، 
صحنه اول نمایش را نوشته بودم و فرم کلي ماجرا هم معلوم بود. معمولا در 
روند نوشتن، متن را براي اطرافیانم که صاحب نظر هستند، مي خوانم و نظرشان 
را مي پرسم. صحنه اول را براي هادي خواندم و گفتم ماجراي دختري است که 
از کانادا به تهران برمي گردد تا خانه پدري اش را بفروشد و در مسیر یاد خاطرات 
کودکي اش مي افتد، به خصوص پســري که از او خیلي بزرگ تر و یك جورهایي 
عاشــقش بوده. هادي پرســید، خب وقتي پســر را ببیند چه کار مي کند؟ و من 
نمي دانســتم. پرسید دختر کي ایران را ترک کرده، گفتم اوایل جنگ، وقتي بچه 
بــوده، گفت خب دختري که با خانواده اش از جنگ فرار کرده، چطور مي تواند، 
تحت تأثیر جنگ قرار بگیرد؟ چه چیزي ممکن اســت، آن دختر را به جنگي که 
ندیده متصل کند؟ این سؤالي بود که ذهن من را درگیر کرد و بیشتر راجع به آن 

گپ زدیم و نتیجه شد نمایش نامه «پرواز شماره ۷۴۵».
یعني این ایده بر اساس خاطرات شخصي شکل گرفته بود؟ �

بخش عمده اي از اتفاقات بر اساس خاطرات شخصي خودم است. به شکل 
خاص، صحنه زیرزمین در حین بمباران خاطره یکي از دوستانم بود که همیشه 

براي ما تعریف مي کرد، اما بقیه اتفاقات خاطرات کودکي خودم است.
گویا با الهام از شــخصیت هاي واقعي این نمایش نامه را نوشتید، چطور  �

تصمیم گرفتید خانه ها و محل  را بر اساس مکان هاي واقعي طراحي کنید؟
تمام شــخصیت ها با همان اســامي واقعي هســتند، خیلــي از آنها دیگر 
زنده نیســتند و خیلي هــا هم مهاجرت کردند، اما تمام شــخصیت ها با همان 
خصوصیات وجود داشــته اند. در محله هاي مختلفي که ما زندگي مي کردیم، 
اهالــي هرکدام از این خانه ها همســایه هاي ما بودند. زماني  که متن نوشــته 

شــد، آن را به رودابه کاشــاني، طراح صحنه نمایش، دادم و از او پرسیدم چه 
پیشــنهادي دارد؟ رودابه بعد از خواندن متن گفــت آن قدر همه چیز واقعي و 
زنده اســت که باید صحنه هم بر همین اساس باشد. پیشنهاد اولیه این بود که 
با عکس هاي اینترنتي خانه ها طراحي شــوند، اما بعد رودابه در ســطح شهر 
عکاســي کرد، مخصوصا از منزل شهید مهدي رجب بیگي عکس گرفت. ما به 
این نتیجه رسیدیم که استفاده از خانه ها و مکان هاي واقعي مي تواند، باورپذیرتر 
باشد. مخصوصا همان بن بست بهار که براي من دو وجه تسمیه دارد. خانه ما 
در اصفهان در فاصله شش تا ۱۰ سالگي من در کوچه بن بستي به اسم ساسان 
بود که پنج خانه داشــت و ما بچه ها از صبح تا شــب در آنجا بازي مي کردیم. 
درعین حال بن بست بهار، بن بست عجیبي در همدان بود که منزل پدربزرگم در 
آنجا قرار داشت. یکي از طولاني ترین بن بست هایي بود که در عمرم دیدم. بیش 
از ۶۰ خانه در آن کوچه ســاخته شده و خانه پدربزرگم هم در انتهاي بن بست 

بود. تابستا ن ها آنجا هم براي من و همه بچه هاي محل بهترین شهربازي بود.
چه زماني نوشتن نمایش نامه به اتمام رسید و چندبار آن را بازنویسي کردید؟ �

نه درخصوص این متن، هر نمایش نامه اي را که مي نویسم، روزها به آن فکر 
کرده ام. به همین خاطر وقتي پاي لپ تاپ مي نشــینم، یکســره تایپ مي کنم تا 
تمام شود. از این لحاظ نوشتن متن چهار ساعت طول کشید، اما در ذهنم چیزي 
نزدیک به دو ماه درگیر قصه بودم. فکر مي کنم ســه بار نمایش نامه بازنویسي 

شد، البته در مورد جزئیات، نه به شکل کلي.
حضور اقلیت هاي دیني از کجا به نمایش اضافه شد؟ �

مــن در اصفهان و در محله جلفــا به دنیا آمدم. جلفا محله ارامنه نشــین 
اصفهان اســت و طبعا کودکي من با دوستان و همســایه هاي ارامنه گذشته و 
خاطرات بسیار روشــن و واضحي از آنها دارم. آقاي هایراپتیان واقعي، پارکینگ 
منزلــش را تبدیل به بقالي کرده بود و مایحتاج محل از آنجا تأمین مي شــد. ما 
بچه ها پیشــش حساب دفتري داشــتیم. در دوران جنگ که خوراکي و تنقلات 
خیلي تنوع نداشت، نزدیک ژانویه، بقالي آقاي هایراپتیان پر مي شد از شکلات هاي 
خانگي و کیک هاي خوشمزه که طبعا تمام دنیاي بچه هاي کوچه بود. به شکل 
خاص، آقاي هایراپتیان و خانواده اش در روزهاي جنگ نقش مهمي در خاطرات 

من دارند و اگر بخواهم از آن روزها حرف بزنم، حتما از آنها یاد خواهم کرد. 

چطــور به این ایده رســیدید که خاطرات این شــخصیت را به صورت  �
تصویري به نمایش بگذارید؟

در حین نوشــتن، مدام تصاویر مختلفي از کودکي و خانه هاي مختلفي که 
در آن زندگي کرده بودیم؛ از همبازي ها و البته اتفاقاتي که مي افتاد، برایم زنده 
مي شد. به این نتیجه رسیدم که این خاطرات قابلیت تصویري شدن هم دارند و 

مي توانند تصاویر جذابي داشته باشند.
چیــزي که در این محل روي آن خیلي تأکید مي شــود، عاشق  پیشــگي  �

بچه هاي محل است. چرا روي این مسئله تأکید کردید؟
فکر مي کنم اولین تجربه عاشــقي در ذهن همه آدم ها در محله شان ثبت 
مي شود، چون اولین تجربه توجه به آدم غریبه را در آنجا دارند. من هم سن وسال 
شــقایق بودم که براي اولین بار عاشق شدم. تأکیدي روي این ماجرا نداشتم، اما 
مــدام خودم و اطرافیانم را به یاد مي آوردم که چه رفتارهایي داشــتند. شــاید 
آن موقع درکي از ردکردن برگ خشک لاي دفتر نداشتم، اما الان مي دانم که چه 
خبر بوده و اینکه خب البته عاشــقي هم در آن دوره شکل متفاوت تري داشت. 
از نوشتن روي دیوار و پاروکردن برف جلوي منزل تا انداختن گل سرخ در مسیر، 

تنوع داشت و خب در کودکي این نشانه ها بیشتر به چشم مي آمد.
ایده استفاده از میکروتئاتر براي اجراي این نمایش از کجا شکل گرفت؟ �

ایده اصلي اجرائي از بازي کودکان گرفته شــد. اینکه کودک در تنهایي خود 
دنیایي مي ســازد، جاي همه حرف مي زند و جاي همه بازي مي کند. به همین 
خاطر اجراي میکروتئاتر به شــکلي که بتوانیم همــه خانه ها و تمام کوچه را 
داشــته باشــیم، نزدیک ترین ایده بود، البته که اصرار داشتم نمایش مونولوگ 
و کاملا تعریف خاطره باشــد. در اجراي جشنواره عروســکي که اولین اجراي 
این نمایش بود، خودم تمام عروســک ها را بازي مي دادم و هم زمان خاطرات 
را تعریــف مي کردم، اما بعدا بــا توجه به تغییراتي که در جزئیات کار شــکل 
گرفت و حجم کار بیشــتر شــد، ترجیح دادم که گلنوش طاهري و بیتا بهارلو،

عروسك گرداني را برعهده بگیرند و خودم در گوشه اي از صحنه باشم.
طراحي و ساخت عروسک ها و دکور چقدر زمان برد؟ �

فکر مي کنم بیش از سه هفته طول کشید. خصوصا اینکه ما مجبور شدیم، 
چندین بار اندازها و شــکل کلي دکور را تغییر بدهیــم تا هم براي فیلم برداري 
مناسب باشــد و هم براي بازي دادن عروسک ها. عروسک ها را هم که یک تیم 
پنج نفره درست کردند و با توجه به میزانسن صحنه ها از هر شخصیت حداقل 
سه عروسک ساخته شده تا در موقعیت هاي مختلف استفاده شود. عروسک ها 

با قالب گچي ساخته شدند و تلاش شد جزئیات تا حد امکان رعایت شود.
در هنگام گفتن خاطرات محله و ترسیم خانه ها، هر خانه کم کم به دکور  �

نمایش اضافه مي شود؛ بهتر نبود دکور به طور کامل چیده مي شد و با حرکت 
دوربین به مرور تصویر این خانه ها را مي دیدیم؟

من ترجیح دادم که از چشــم شــقایق، محله را کشــف کنیــم؛ یعني براي 
اولین باري که شقایق وارد کوچه مي شود، خانه ها به ترتیبي که او آنها را کشف 
مي کند، دیده شــوند و بعد در پایان نمایش هم، خانه ها یا برج هایي که شقایق 

آن را ندیده و نمي شناسد وجود ندارند و ما آنها را نمي بینیم.

گفت وگو با مرجان پورغلامحسین، کارگردان «پرواز شماره ۷۴۵»
آدم ها براي اولین بار در محله شان عاشق می شوند

۱۰۰ هنرمند تأثیر گذار ۲۰۱۷ را بشناسید
هم
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